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 چکیده 
اقرار نموده و در  در صورتی که در فرآیند دادرسی، دلایل برای اثبات جرم و مجرمیت متهم ناکافی باشد، مقامات ذیربط ممکن است متهم را مجبور به  

ا باشند.  بایستی پاسخگوی اعمال خود  ندارد و مرتکبین هم  قانونی  نوع کسب دلیل وجاهت  راستا به شکنجه ی وی مبادرت کنند. اگرچه این  ما  این 

این  باشد؟  چه صورتی میامور در این مورد به  و مسئولیت آمر و م سئوال این است که آیا قوانین ایران برای شکنجه گران مجازات تعیین نموده است؟ 

ی  لی همهشکنجه منع شده و  ،هرچند که در قوانین خاص.  دهدیند دادرسی مورد بحث قرار میگران را در مراحل مختلف فرامقاله مسئولیت شکنجه

به قانون مجازات اسلامی رجوع کرد و آمر و مأمور هم طبق قانون،  حسب مورد  این قوانین برای مرتکب این جرم، مجازات تعیین نکرده است و بایستی  

 د خواهند بود. مسئول اعمال خو

 

 مأمور. گران، کشف جرم، تعقیب و تحقیق، محاکمه، اجرای حکم، آمر و  شکنجه مسئولیت  :واژگان کلیدی
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 مقدمه  
ا و  و عذاب  رنج  اعمال  و  اذیت  و  آزار  معنای  لغت در  است. )دهخدا،شکنجه در  آمده  آن  اصطلا520:  1349مثال  ولی در  اعمال  (  بر  ح 

لنگرودی،  شود. )جعفری  شود که جهت وادار کردن شخص به اقرار یا ادای شهادت و یا امثال آن بر او تحمیل میغیرمتعارفی اطلاق می

اعی برای پذیرش تعریف واحد از آن صورت نگرفته است.  م(. از لحاظ مفهوم، شکنجه از جمله مفاهیمی است که تاکنون اج2301:  1378

 (  تیراقرت:  1392اند. )محمدی،قدانان تعاریف مختلفی ارائه دادهبه علاوه از لحاظ حقوقی، حقو

ی که متهم به شکنجه هر نوع آزار و اذیت روحی است که ماموران دولتی به شخص  :اند تعریف کردهان شکنجه را چنین  بعضی از حقوقدان 

(. بعضی  79:  1389  ،تی را از او به دست آورند. )حمزهکنند تا از او اقرار گیرند و یا اطلاعاوارد می  ،ان اتهام استمظ   ارتکاب جرم و یا در

هرگونه آزار و اذیت جسمی و روانی است که مأموران دولت یا صاحب مقامان رسمی عمومی در  دیگر معتقدند شکنجه در معنی خاص،  

در   .(105:  1370)اردبیلی،    شوندهم، مرتکب میضمن انجام دادن وظیفه به مناسبت شغل خود به قصد اخذ اقرار و کسب اطلاعات از مت

طول تاریخ برای رسیدن به مقاصد گوناگون به خصوص برای گرفتن    های عدالت کیفری درهایی است که نظامواقع شکنجه یکی از روش

براساس تاریخ اسلام، مورخان شیعه و سنی اجماع دارند که در دوران  دهند.  داده و انجام میام میاز متهم و اجبار او به شهادت انج  اقرار

عتقدند، این  نگرفت و حتی بسیاری از مورخان م  رهبری پیامبر در صدر اسلام هرگز از طرف حکومت اسلامی، کسی مورد شکنجه قرار

  ی اسلامی رایج جه را برای اهداف سیاسی در جامعه ی خلفای راشدین وجود داشته است و اولین کسی که که شکنوضعیت تا پایان دوره 

ی پیامبر و خلفای راشدین شکنجه وجود نداشت، چون  ی قبل از امویان یعنی دوره( چون در دوره 80:  1389نمود، معاویه بود. )حمزه،  

)ع( در  شکنجه و آزار دور باشد. امام علیمجازاتی مثل حبس در شریعت، نگه داشتن در جای تنگ نیست و واجب است که مرد از هرگونه 

 (  10:  1375،  مورد ابن ملجم سفارش کرد و این اسیر را حبس کنید، و خوراکش دهید و او را زیبا نگه دارید. )وائلی

-م! من مامورانم را به سویتان نمیخطاب به مردم گفت »ای مرد  ی دوم،اثیر آمده است، روزی عمر خلیفهکامل ابنبراساس روایتی که در 

دین بیاموزند.  فرستم تا به شما  نند، بلکه آنان را به سوی شما میفرستم که خوبانتان را مورد آزار و اذیت قرار دهند و اموالتان را اخذ ک

حال اگر یکی از مامورانم غیر این عمل کرد ]و شما را مورد آزار و اذیت قرار داد[ به من خبر دهید. به خدایی که جان عمر در دست 

منشی مشروعی  دد ،نجه دادن متهم در فرآیند دادرسی(. در واقع شک79: 1380ری،تاص و]مجازات[ خواهم کرد. )شمس نااوست، او را قص

  ، هایی که دچار آن شدهقرار، خواه برای روشن کردن تناقضکه نزد بسیاری از ملتها رسم شده است؛ خواه برای واداشتن متهم به ااست  

چه در  در حقوق کیفری معاصر هم   (53:  1389خواه برای یافتن همدستان او، خواه برای هر منظور دیگر که شخص، متهم باشد. )بکاریا،  

ت. با  و برای عاملان آن مجازات تعیین گردیده اس  هنشان داده شدیع واکنش  نالمللی نسبت به این عمل شبین  سطح داخلی و چه در سطح 

کنند و هتک حرمت و حیثیت  مناً به کارگیری شکنجه را منع میی قوانین داخلی اغلب کشورها صریحاً یا ضآنکه قانون اساسی و مجموعه 

:  1370در بیشتر کشورهاست )اردبیلی،دارند، شکنجه امری شایع شوند روا نمیدستگیر، بازداشت یا زندانی میون کسانی را که به حکم قان

114).   

را شاید بتوان اغلب مهمترین هدف شکنجه، یعنی کسب اطلاع و گرفتن اقرار از کسانی است که در آغاز هیچ دلیل قوی علیه آنها    ندلیل آ

ترین راهی است که برای متهم شناختن خود و پذیرفتن دلایلی در است. شکنجه در فقدان دلیل، کوتاه عیف  در دست نیست و یا بسیار ض

شوند، با این سیاست به ضعف  ت و آزار بازداشت شدگان متوسل میهایی که به شکنجه یا اذیچون نظام.  ییاثبات حقانیت دستگاه قضا

دهند. )اردبیلی،  یسازد، گواهی مکشف دلایلی که حقیقت را آشکار میو امنیتی در  خود در کسب اطلاعات و ناتوانی نیروهای انتظامی  

است شکنجه106:  1377 اما ممکن  تو(.  متهمان  افراد شکنجهی  و سط  و محاکمه  و تحقیق  تعقیب  مراحل مختلف کشف جرم،  گر در 

صوص متهم از امنیت قضایی لازم الخ کیفری برخورداری طرفین دعوا علی  اجرای حکم صورت گیرد. یکی از اصول مهم در فرایند دادرسی

  اش محاکمه گردد.چوب قانون و با رعایت حقوق دفاعیزیرا که متهم بایستی در چار اصل برائت است. ،ق.ا( ایران 37باشد، طبق )اصل می

کند. ولی بعضی مقامات  و از طرفی متهم سکوت اختیار می  هآید که دلایل برای اثبات مجرمیت ناکافی بوداما در فرآیند دادرسی پیش می

کند، که این عمل  جبور به اقرار میقضایی یا غیرقضایی برای کسب دلیل به شکنجه جسمی و یا روحی متهم مبادرت نموده و متهم را م

 اشخاص مجازات تعیین کرده است. این    شود که در این راستا قانون بری دادرسی عادلانه میگران موجب مخدوش شدن چهره شکنجه

در واقع دستگاه عدالت کیفری بایستی هم ملجأ ستمدیدگان و هم مأمن متهمان باشد به همین خاطر هر شاکی الزاماً ستمدیده نیست،  

به اصل  ستناد  ادعای مجرمیت متهم را دارد و از طرف دیگر متهم با ا  یهمانطوری که هر متهمی الزاماً مجرم نیست، از یک طرف شاک

گران خارج از چارچوب قانون است قوانین داخلی و  شکنجهاما چون اقدامات    (17:  1389داند. )ناجی زواره،  برائت، خود را بی گناه می

در حقوق    گراناساسی این است که مسئولیت شکنجه  الؤ گران را منع نموده است. اما سشکنجه  یعن المللی این عمل شبینبرخی اسناد  

تی داشته ولد  گران بایستی سمتو مأمور خواهد بود؟ و آیا شکنجه  متوجه آمر  ،شود؟ و چگونه مسئولیتچه اساسی تعیین می  برایران  

و اینکه شکنجه امنیتیباشند؟  نیز در مرحلهکند گران را توجیه میمسئولیت شکنجه   ،ی متهم در جرایم مهم مثل جرایم  و  ی اجرای  ؟ 
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گران  ول: مسئولیت شکنجها   قسمتگردد:  ارائه می  قسمتاین مقاله در دو    حکم، مسئولیت افراد مرتکب شکنجه به چه صورتی خواهد بود؟

 شود. ی پس دادرسی مطرح میان در مرحلهگردوم مسئولیت شکنجه  قسمتادرسی و  ی پیش ددر مرحله 

 

 ی پیش دادرسیگران در مرحلهمسئولیت شکنجه .1
-ین و مقامات قضایی دادسرا شکل میی کشف جرم و تعقیب و تحقیق در مورد متهم توسط ضابطین مرحله یعنی پیش دادرسی، مرحلها

گران در این مرحله برچه معیاری  باید دید که مسئولیت شکنجهگیرد و اما در هنگام بازجویی ممکن است متهم مورد شکنجه واقع شود و 

این   شود؟  می  مطرح  قسمتتعیین  بند  دو  شکنجهمی   در  مسئولیت  اول:  بند  مرحلهشود؛  در  مسئولیت  ی  گران  دوم:  بند  جرم.  کشف 

 یب و تحقیق.ی تعقگران در مرحله شکنجه

 

 ی کشف جرم مرحله .1.1
رین این نهادهاست و  تکنند. پلیس یکی از مهما جرم فعالیت میبهای مختلفی در جهت کشف و مبارزه  در هر نظام عدالت کیفری، نهاد

از آزاد های پلیسی به گونه ماهیت فعالیت انجام ماموریتای است که  اعطایهای محوله  ی عمل بیشتری برای  اختیارات    ساخته است و 

ها از فرایند کیفری، این نهاد را در معرض سوء استفاده از قدرت قرار داده است به  م بودن بسیاری از تصمی  ناپذیرگسترده به پلیس و رؤیت

نظام  دلیل  پلیس  همین  به  قانونی  اختیارات  اعطای  راستای  در  مختلف  کیفری  دادرسی  سوء  های  از  جلوگیری  منظور  های  استفادهبه 

ت و تعقیب انضباطی آن  ی جبران خسارمتخلف، طرح دعوای مدنی و مطالبه  احتمالی، از ابزارهای کنترلی از جمله تعقیب کیفری ماموران

س  دارد »اصل برائت است و هیچ کقانون اساسی ایران مقرر می 37صل  (. در این راستا ا114:  1387مقدسی،   و کنند )فرجیهااستفاده می

توان  از اینکه اتهام کسی ثابت شود نمیدر واقع قبل    شود، مگر این جرم او را در دادگاه صالح ثابت گردد«.نظر قانون، مجرم شناخته نمیاز  

-مقرر می  )ق.ا  38  (شود. و هدف از شکنجه عمدتاً کسب اقرار و اجبار به شهادت است. اصلا مجازات کرد چون شکنجه محسوب میاو ر

برای گرفتن  دارد »هرگونه ش اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین  کنجه  اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، 

نیروی انتظامی به عنوان ضابطین    شود«.از این اصل طبق قانون، مجازات می شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف  

و ...   ( تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی در کشف جرم و بازجویی مقدماتی و حفظ آثار78د.ک ق.آ. 15دادگستری به صورت عام )ماده 

 نمایند. به موجب قانون اقدام می 

نظر یعنی کشف دلایل، به شکنجه و آزار و اذیت متهم روی بیاورند، متهم حق خواهد    ی مورداگر ضابطین برای رسیدن به نتیجه  ،حال

این  مامورداشت تا نسبت به   اداره أفتارهای مرین در مرجع صالح شکایت کند،  اتفاق مموران، بیشتر در  افتد. چون متهم را  یی آگاهی 

ق.ا فاقد هرگونه اثر حقوقی و قضایی است. چون اکثر متهمان از  38ل  این نوع اقرار طبق اص  کند.  کنند تا به جرم خود اقرارشکنجه می

برند در آنجا از یونیفرم نظامی و قدرت کاذب خود سوء  کنند و به آگاهی میوران متهمی را دستگیر میوقتی مامحقوق خود ناآگاه هستند.  

در  کند. که باشد به جرم ناکرده اقرار می و شخص تحت شکنجه به خاطر آزار و اذیت هم دهندکرده و شخص را مورد آزار قرار میاستفاده 

 (  106:  1371شود. )اردبیلی،  می  و مامورین دولتی محسوب   ات مقاماتجرم و از جمله تحقیر  ،واقع شکنجه

شود«. این  در صورت مجلس قید می اظهارات،    امضای  یامتهم از دادن پاسخ    مراتب امتناعدارد »...  ( مقرر می1394ق.آ.دک    197ماده )

در   به  وماده  دارد.  حقاقع  اشاره  متهم  ماده   سکوت  در  مقنن  خاطر  همین  )به  مصوب    578ی  می 1375ق.م.ا  مقرر  از  (  »هریک  دارد: 

  مستخدمین قضایی یا غیرقضایی دولتی برای اینکه متهمی را مجبور به اقرار کند، او را اذیت و آزار بدنی نماید علاوه بر قصاص یا پرداخت 

توردهنده به باشد فقط دسگردد و چنانچه کسی در این خصوص دستور داده بس از شش ماه تا سه سال محکوم میدیه حسب مورد به ح

ی اذیت و آزار بدنی فوت نماید مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات آمر قتل را خواهد  گردد و اگر متهم به واسطه مجازات حبس محکوم می 

 داشت.« 

اساسی که می اینایراد  به  است که شکنجه  توان نسبت  این  وارد کرد  مورد توجه قراری  ماده  را  روانی  و  ا   روحی  اینکه  نداده  ست. چه 

بسیاریجن شکنجه همیشه موجب   بلکه در  نبوده  بدن مجنی  ایت  بر  آنکه  بدون  موارد  ایعلیه  از  مورد  باشد، وی  آمده  وارد  و  ذصدمه  اء 

است.  ه  های تعزیری است که در برابر فعل ارتکابی پیش بینی شدبه واکنشگردد. در این صورت مجازات جرم، منحصر  تعذیب روحی می

-شی از صدمات جسمانی نیز محکوم میجنایت شود علاوه بر مجازات تعزیری به ضمان ناایی مرتکب موجب ذولی هنگامی که اقدامات ای 

( کسی است که به استخدام دولت درآمده باشد و در  1375ق.م.ا،    578ی )مراد از مستخدم دولت در ماده  . (130:  1381گردد )صادقی،  

دو مامورین قضایی و    یک قانون استخدام کشوری ناظر به هر  یها مشغول خدمت باشد و طبق ماده یکی از موسسات دولتی و وزارتخانه

رسد که بیشتر همان ق.م.ا( به نظر می 578ی )در ماده ( منظور از مستخدمین غیرقضایی 125 -126 :1381شود. )صادقی،غیرقضایی می

دیده  ممکن است از طریق شکنجه بزه  ،گیردمتهم تحت نظر این افراد قرار می  مامورین نیروی انتظامی و مسئولین زندان باشند. که وقتی
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ی  غیرقضایی، ارتکاب شکنجه به وسیلهقانونگذار جزایی با تصریح به مستخدمین قضایی و  معتقدند که    واقع شوند و بعضی از حقوقدانان

د، از  غل رسمی و متصدی امور عمومی هستنگانه را مورد حکم قرار داده به علاوه کسانی که به هر صورت عهده دار مشا کارمندان قوای سه

ی کشف جرم یا در هنگام  کر قانونی برای ماموران در مرحله الذفوق   یماده  (126 قی:گردند. )صادمین عمومی محسوب میجمله مستخد

این جرم شوند، شش ماه تا سه سال مجازات حبس تعیین نموده است، اگر صدمات بدنی نیز به متهم وارد نماید    بازجویی اگر مرتکب

( آمر به مجازات حبس و در صورت  1375ق.م.ا،  578) یبراساس ذیل ماده شود.اخت دیه یا قصاص آن نیز محکوم میحسب مورد به پرد 

مر و  آدارد »...  مقرر می  1392.ا مصوب  ق.م  159  یشود. ماده فوت متهم، مباشر به مجازات قاتل و آمر به مجازات آمر قتل، محکوم می

است اجرا    قبول و به تصور اینکه قانونیشوند لکن ماموری که امر آمر را به علت اشتباه قابل  ه مجازات مقرر در قانون محکوم میمامور ب

 مربوطه است.«ود و در دیه و ضمان تابع مقررات  ش کرده باشد، مجازات نمی

ی آن مرتکب رفتاری  پردازد ولی در نتیجهد از ماموری که به ادای وظیفه میر قانونی[ به خودی خواجرای حکم قانون و ]امر آماصولاً  

رأساً تکلیفی برای ماموران تعیین نکند و ادای تکلیف    ،کند و در واقع هرگاه حکم قانونرفع تقصیر نمی  ،مجرمانه دارد  یشود که جنبهمی

ی متهم توسط مامور در  ( پس شکنجه259:  1393شود. )اردبیلی،  رفتار به هیچ وجه مشروع تلقی نمیمستلزم امر مافوق باشد، ارتکاب  

کند مگر اینکه مامور اثبات نماید که دستور مقام مافوق، ظاهراً  از مامور و آمر رفع مسئولیت نمی  د باشددستور فرمانده خوبه  صورتی که  

و مامور برحسب قانون موظف به اجرای    زمانی قانونی است که در صلاحیت مامور بوده  ،صلاحامر مقام ذی  ،نموده است. در واقعقانونی می

توان مطرح کرد این  سوالی که در اینجا می (.265 -266: 1393قانونی صادر شده باشد )اردبیلی،  و امر مقام ذیصلاح نیز در شکل بودهآن 

مستقیم یا غیرمستقیم با اشخاص دولتی یا اهداف دولتی مرتبط باشد و    ی محدود به رفتاری شود که به طوراست که چرا شکنجه بایست

شود که در دولتی در صورتی شکنجه قلمداد می  ایی ماموران و مستخدمینذ اقدامات ای  توان گفت کهمیخصوصی نشود؟    شامل اشخاص

آزار دیگری   وی شخصی مرتکب شده باشند، از این رو اذیت  انی آنها هرچند با انگیزه ی رسمی و سازم رتباط با دولت و به مناسبت وظیفه ا

ب  خصومات شخصی و ... شکنجه نخواهد بود هرچند با هدف کس  یلوجه به وظایف دولتی خود، از قبتوسط هریک از مستخدمین بدون ت 

(. اگر اشخاص خصوصی بدون اینکه ارتباطی با دولت  126:  1381های اداری انجام گرفته باشد )صادقی،  اطلاعات و اخذ اقرار و در محیط

این گونه رفتارها را مورد رسیدگی قرار    داشته باشند، مرتکب رفتار شکنجه شوند، سیستم قضایی کیفری ملی به خوبی و به طور مناسب

دستگاه قضایی از رفتار آنها چشم پوشی کند و یا به  ممکن است  گران از مامورین دولتی باشند  اما اگر شکنجهداده و مجازات خواهد کرد  

کشف جرم و حضور وی در  ی  رسد اگر متهم در مرحله( به نظر می206:  1384صورت تشریفاتی رسیدگی و مجازات نماید. )نیک نفس،  

تواند از رفتار  بت به متهم جلوگیری نماید. یا میمراجع انتظامی وکیل داشته باشد، از بروز هرگونه رفتار ناشایست از سوی ماموران نس

تواند  یکی از مصادیق دیگر شکنجه می  .مجازات گردد  شخص مورد نظر، موران در مرجع صالح شکایت کند تا برحسب قانون،  أنونی مغیرقا

( توسط مامورین غیرقضایی )ضابطین( باشد. یعنی بدون رعایت مقررات و شرایط  75ق.م.ا مصوب  575توقیف غیرقانونی متهم طبق )ماده 

 شود، که طبق قانون قابل مجازات خواهد بود.  ی بدنی محسوب میمتهم را توقیف کنند، نوعی شکنجه  قانونی،

در صورتی که توقیف متهم مطابق قانون صورت گرفته باشد و مرجع قضایی هم متهم را   13/7/1377-4663/7مشورتی ا.ح.ق،    یدر نظریه

 1390مسئولیت متوجه مامورین خواهد بود نه قاضی. )مجموعه قوانین و مقررات،    ،های قانونی معرفی نماید در صورت تخلفبه زندان

نباید    دانند و معتقدند که به هیچ کس جز مقام مافوقو امنیتی خود را مافوق قانون می  موران انتظامیأ( در بسیاری از کشورها، م447:

موران را مکلف به رعایت حقوق بازداشت شدگان و به  أبه صراحت مثیر دستورات مقام مافوق را هنگامی که  أحساب پس دهند از این رو ت

دارد  ( مقرر می1375ق.م.ا مصوب    570ی )ماده   (.116:  1370)اردبیلی،  ت کم گرفت.کند، نباید دس ور کلی احترام به حقوق دیگران میط

رسد سلب  ... محکوم خواهند شد.« به نظر میبرخلاف قانون، آزادی افراد ملت را سلب کنند مورین وابسته به نهادهاأات و م»هریک از مقام 

خاص فقط به موجب قانون و دستور مقام ذیصلاح  آزادی نیز یک نوع شکنجه هرچند به صورتی روحی باشد، چون که سلب آزادی اش

مقامات دولتی .... شخصی را توقیف یا حبس کند یا یا  »هریک از ماموران    :دارد( نیز مقرر می75ق.م.ا تعزیرات  583  ی)ماده   خواهد بود.

ی شکنجه اشاره ندارد  به واژه   که  چند در محلی مخفی نماید به یک تا سه سال حبس و ... محکوم خواهد شد.« در واقع این ماده هر  عنفاً

توان گفت به یک نوع شکنجه مادی و جسمی اشاره  می  اصطلاحاتی مثل »توقیف غیرقانونی« ، »حبس غیرقانونی و ...«با توجه به  ولی  

 جزای نقدی برای فاعل آن مقرر نموده است. دارد و مجازات حبس و  

داشت »هرگاه مرتکب ... توقیف شده را تهدید به قتل یا شکنجه و آزار بدنی مقرر می 194ی هه.ش( در ماد 1304قانون مجازات عمومی )

  583ی )ث مجازات نسبت به مادهاز حی اینکه لاو شودمیسال محکوم خواهد شد.« همان طور که ملاحظه  10نماید... به حبس از سه تا 

-هدید به قتل میه نموده است هرچند که در اینجا تق.م.ا بخش تعزیرات( شدیدتر است و دوم اینکه صریحاً به شکنجه و آزار بدنی اشار

باشد. روحی  شکنجه  نوعی  عمومی  (  131)یماده  تواند  مجازات  می  1352قانون  یا مقرر  قضایی  مستخدمین  از  یکی  »هرگاه  داشت: 

در این ماده نیز قانونگذار به مستخدمین   غیرقضایی دولت... آزار و اذیت بدنی نماید ... به حبس از سه الی شش ماه محکوم خواهد شد...«
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نظر در    این است که حبس مورد  ،تعزیرات داردباشد، تاکید کرده و تنها تفاوتی که با قانون فعلی  یرقضایی که بیشتر همان ضابطین میغ

بقیه  ولی  باشدالذکر شدیدتر میی فوق ده ما موارد یکسان استدر  م  نیز  (1362ق.م.ا سال    58)  یماده  .ی  به  مورین )ضابطین(  أنسبت 

 ای نشده است. این است که به دیه و قصاص اشاره  تعزیرات فعلی دارد  583  یبا مادهکه  تنها تفاوتی    لی کیفری قائل شده است و  تمسئولی

ای وارد کند مسئول است حال این مسئولیت بنا به نوع جرم ممکن است قصاص یا دیه هرکسی به دیگری صدمه نیز  در شریعت اسلام  

پرد  ث به رسمیت شناخته است. اما در بح  نامیده شود مسئولیت و ضمان را اخت دیه یا  شکنجه به صرف ضمان و مسئولیت جانی در 

  مثلاً   ،اگر عامل دولت  (61:  1387)اسدیان،    .نش نشان داده استه با اعمال مجازات سنگین به اعمال شکنجه واککخسارت اکتفا نکرده بل

برچیدنأم در ضمن  شهرداری  دستفروشس  مور  ارعاب  قصد  به  معبر  بپرد د  آنان  آزار  و  اذیت  به  است    د،ازان،  شده  شکنجه  بزه  مرتکب 

داشت »هرگاه یکی از مستخدمین و مامورین قضایی  ( مقرر می1362قانون تعزیرات    62)  ی(. در همین راستا ماده 190:  1370)اردبیلی،  

ن  مورا أم  خواهد شد«.ضربه شلاق محکوم    74یا غیرقضایی در ضمن انجام وظیفه... کسی را اذیت و آزار نماید... به قصاص یا دیه یا تا  

-ی دیگری میکند ولی کسی که به شکنجهمی را در ذهن تداعی مییش گفته هرچند بیشتر ضابطین یا نیروی انتظاپغیرقضایی در مواد 

  مور أم  ،دهد به کاری که دولت به او ارجاع می  پردازد بایستی دارای مقام رسمی یا کارمند دولت باشد هرچند به صورت موقت و قراردادی

اشخاصی که این سمت رسمی را ندارند    باشد.شود مانند پزشکان زندان، یا بزه را به مناسبت شغل دولتی یا منصب رسمی، مرتکب شده  

(. در 190: 1370خواهد بود )اردبیلی،  مشمول عناوین دیگر جزایی ایراد ضرب و جرح آنها و سایر تعرضات آنان به موجب قوانین موضوعه

  3ی  شده است. مادهگران هرچند به صورت ضمنی اشاره  و به مسئولیت کیفری شکنجه  هالمللی هم عمل شکنجه منع گردیدنسطح بی

تواند شکنجه یا هر نوع آزار یا رفتارهای خشن، غیرانسانی یا ... را اجازه دهد یا  دارد »هیچ دولتی نمی ی جهانی ملل متحد بیان می اعلامیه

 های استثنایی نظیر حالت جنگ یا ... دلایلی نیستند که بتوان با توسل به آنها شکنجه یا ... را توجیه کرد.« تاز آن گذشت کند و موقعی

ت جنگی  ی، بند و( و در مواردی جنا1اگراف ، پار7که شکنجه را از زمره جرایم علیه بشریت )ماده  المللیبینی دیوان کیفری در اساسنامه

تعریف  2پاراگراف،  8)ماده   این  براساس  است.  تعریف شده  قیدی  بدون هرگونه  و  مطلق  به صورتی  است؛ شکنجه  داده  قرار  الف(  بند   ،

»شکنجه به معنای تحمیل عمدی درد یا رنج شدید جسمی یا روحی بر شخص در حال توقیف یا تحت کنترل متهم )به شکنجه( است ...  

مور رسمی و دولتی  أد مقید اخذ اقرار و امثال آن مطرح نشده است و همچنین قی  ،این تعریفبعضی از حقوقدانان معتقدند با توجه به  

گر نیز در این تعریف نیامده و در نتیجه ارتکاب جرم شکنجه اعم از اینکه از سوی مامور دولتی باشد یا شخص حقیقی دیگر  بودن شکنجه

اسا بودسنامه مشمول  خواهد  دیوان  نا  .ی  جرایم70:  1384ری،  ت)شمس  جزء  اینکه شکنجه  به  توجه  با  جنایت جنگی    (  و  بشریت  ضد 

ورده شده  آاعمال شود و به همین خاطر مطلق    دولتیارگان  مورین یک  أگروه خاصی یا توسط مشود و ممکن است از طرف  محسوب می

المللی، شکنجه  ینعلاوه بر اسناد بو  مورین دولتی رخ دهد تا مشمول این عنوان گردد  أمسوی  رسد شکنجه بایستی از  می  است ولی به نظر

اسناد منطقه از جمله به »کنودر  اروپایی حقوق بشر و آزادی ای  اساسی  انسیون  ری و  « و »کنوانسیون بین آمریکایی جلوگی1950های 

-ای به طور صریح به مجازات شکنجهالمللی یا اسناد منطقهبیناسناد  توان اشاره کرد. هرچند که در  « می1985مجازات شکنجه مصوب  

ات این رسد کشورهای تابع و عضو این اسناد، بایستی با رجوع به حقوق داخلی خود نسبت مجازبه نظر میو  ای نشده است  گران اشاره

ی کشف جرم اشاره نکرده است ولی  ق.م.ا( به مرحله  578ی )ید گفت اینکه اگرچه مقنن در مادهای که در اینجا باافراد اقدام نمایند. نکته

 توان این مورد را استنباط کرد. مورین غیرقضایی« میمأصطلاح »...  از ا

 

 ی تعقیب و تحقیق مرحله   .1.2
عمومی نماین  دعوای  به  و  دادسرا  توسط  جرم،  ارتکاب  به  متهم  کیفری  تعقیب  همان  می یا  دنبال  و  طرح  جامعه  طرف  از  و  شود  دگی 

گیرد  می  ی اندکی پس از وقوع جرم صورتفاصله  رعوای عمومی است که در دادسرا و دی تعقیب دتحقیقات مقدماتی مهمترین مرحله 

ماده   (.23:  1388)خالقی،   می1392مصوب    ق.آ.د.ک90)  یطبق  مقرر  سوی  (  از  که  است  قانونی  اقدامات  مقدماتی،  »تحقیقات  دارد: 

شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن    ،بازپرس یا دیگر مقامات قضایی، برای حفظ آثار و علائم و جمع آوری ادله وقوع جرم 

گیرد و ممکن است مقام قضایی انجام  تهم به دستور مقام قضایی صورت میتحقیقات و تعقیب م شود.« در واقع در دادسرا متهم انجام می

ی اعم از کشوری  صلاح دولتبه همین خاطر آمر قانونی مقام ذی تحقیقات را به طور کامل به ضابطین ارجاع دهد و خود بر آن نظارت کند. 

صلاح  ( و امر آمر قانونی مقام ذی265:  1393موران الزامی است )اردبیلی،  أی مو اگر خلاف قانون نباشد براثال امر ا متو ارتشی است که ا 

افعال نیز شامل می  هم،  در همین    (.258:  اند )همانم قضایی به دستگیری متهم پرداختهشود که به دستور مقا ضابطین دادگستری را 

مورین بدهند، به همین خاطر مقنن در أی متهم به مله و تحقیقات پرونده دستور شکنجهتکمیل ادراستا مقامات قضایی ممکن است برای 

دارد »هریک از مستخدمین یا مامورین قضایی یا غیرقضایی ... او را اذیت و آزار بدنی نماید...  ( مقرر می1375ق.م.ا مصوب    578ی )اده م

و چنانچه کسی در این خصوص دستور داده باشد فقط دستوردهنده به مجازات  گردد  بس از شش ماه تا سه سال محکوم میمجازات ح
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ی دادسرا همان مقامات قضایی دادسرا است در صورتی  مین قضایی در این ماده، در مرحلهبا توجه به مستخد گردد...«می  حبس محکوم

 شوند. می زات مندرج در قانون فوق محکوم  که متهم را مورد اذیت و آزار قرار دهند به مجا

-حقوق خصوصی را زایل نمی ،حقوق عمومی  گردند، چه اینکه اعمالمورد به قصاص و دیه نیز محکوم میدر کنار مجازات حبس، حسب  

مامور مسئولیتی ندارد. به همین خاطر   578 یماده  رهی متهم بدهد بنا به ظاتور شکنجهکند. ولی اگر مقام قضایی به مامورین ذیربط دس

ر تمام مراحل  در مورد توقیف غیرقانونی اگر متهم د:»  (15/5/25-720در یکی از آراء شعب دیوان عالی کشور آمده است )حکم شماره  

ی اینکه آمرین  ملاحظهدستور مافوق خود نموده و از بعضی اوراق نیز همین طور استنباط شود دادگاه نبایستی )به  رعمل خود را مبتنی ب

:  1393نان مبادرت به صدور حکم محکومیت نماید.« )اردبیلی،  آ اجبار اداری متهم به اطاعت امر    سمت قانونی نداشته اند( بدون توجه به

ا.ح.ق( در این رابطه )نظریه مشورت266 متهم را در   دستور توقیف  ،دارد: »در صورتی که قاضی ( نیز مقرر می13/7/1377  -4663/7-ی 

توان یافت.« )مجموعه قوانین و مقررات،  قانونی نیست و مجوزی نمی  ،داری متهم در جای غیر از زندانبدهد، نگه   را  جایی غیر از زندان

کند و در این باره  مصداق پیدا می  ،به حکم قانون است  مور عالمأامر آمر قانونی با این فرض که م  قانونی بودنواقع غیر  در  (.447:  1390

تواند  تهمی به قصد اقرار متهم شده، نمیبدنی م  ربه اذیت و آزا  موری کهأجهل خود نسبت به قانون متوسل شود و متواند به  مور نمیأم

ر جاهل بوده است فقط در صورتی از این مقام تبرئه خواهد شد که اثبات کند به ارتکاب  ادعا کند که نسبت به غیرقانونی بودن این رفتا

های فردی در ایفای  شتی دادن مصالح اداری با مسئولیتبرای آ   96در این رابطه ماده  (  269:  1393این عمل اکراه شده است )اردبیلی،  

 (267: )همان. دکنز امر مقام مافوق را تداعی میام مفهوم اطاعت محض اوظایف قانونی، راه عملی و کارسازی را پیشنهاد داده که سرانج

مافوق خود را در امور اداری اطاعت نمایند... او  ان  مردستورات آباشند...  های اجرایی کشور مکلف می جه به این ماده »کارمندان دستگاهبا تو

ام مافوق  مکلفند کتباً مغایرات دستور را با قوانین به مافوق اطلاع دهند... مقمقام مافوق را برخلاف قوانین و مقررات اداری تشخیص دهند 

 اند اجرا نمایند ...«کارمندان مکلف  ،دستور خود را تایید کرد

نبایستی اجرا کند، اگر اطاعت کند    مادون را مکلف به امری نماید و مادون از غیرقانونی بودن آن مطلع باشد  ،رسد اگر مافوقبه نظر می

ر صادق  ی متهم این امشده است، در مورد شکنجه که نسبت به انجام این کار اکراه  نماید  زراحمتوجه او خواهد بود مگر اینکه ا  مسئولیت

  مورد نظر   ید مطلبؤحبس مذکور محکوم خواهد شد...« م  ق.م.ا( »... فقط دستوردهنده به مجازات578)ی  است. زیرا قسمت اخیر ماده 

قام مافوق و هم ( اجرای حکم و یا امری که مستلزم ارتکاب جرم است موجب مسئولیت کیفری م1392  ق.م.ا  159ی )ماده مطابق    .است

ق.م.ا( صرفاً تعقیب کیفری و مجازات افراد   578)  یگذار ایران در مادهدف قانونه(. در واقع 267 :1393،شود. )اردبیلیکارمند زیردست می

بوده و چگونگی جبران   بزهمتخلف  بر  وارده  استنادخسارات  میزان  این طریق    دیده و  از  آمده  و شواهد به دست  اعتبار دلایل  و  پذیری 

گناه و شهروندان عادی جامعه  فتارها عموماً حمایت از افراد بیاری این رانگ بوده است و هدف قانونگذار از جرمچندان مورد توجه قانونگذار ن

برابر اقدامات غیرقانونی ماموران پ از حقوق متهمان و تضمین عادلانه بودن  ؤکار م  و  لیس و قضات بوده است و سازدر  برای دفاع  ثری 

تعقیب   و  دستگیری  جرم،  کشف  )فرجیهافرآیند  است.  نشده  اندیشیده  مصوب    575)یماده (.  131:  1387مقدسی،    و  متهم  ق.م.ا 

جزایی یا قرار  ا تعقیب  صلاح برخلاف قانون توقیف یا دستور بازداشت یمقامات قضایی یا دیگر مامورین ذیدارد: »هرگاه  (مقرر می1375

 اغل دولتی به مدت پنج سال محکوم خواهند شد.« شمدایم از سمت قضایی و محرومیت از  نمایند به انفصال    درمجرمیت کسی را صا

تحت نظر قراردادن متهم، بایستی   برای که نچو ،دهد ی دادسرا رخ میفت که عمدتاً این جرایم در مرحله توان دریابا توجه به این ماده می

( نه از روی سلایق و غرایض  92ق.آ.د.ک  238و  237 موادو را بازداشت کرد ولی بازداشتی که طبق مقررات آیین دادرسی کیفری باشد )ا

  ماده هم باید مطابق )  جلب به دادرسیق.آ.د.ک( بایستی قرائن موجود باشد و برای صدور قرار    168شخصی، برای تعقیب جزایی )ماده  

دستورات  شود. با توجه به این موارد باید گفت صدور این  یر این صورت خلاف قانون محسوب می( صادر شده باشد در غ92ق.آ.د.ک    265

ی روحی نسبت تعقیب جزایی و قرار مجرمیت  ازداشت غیرقانونی و یا شکنجهیا بی جسمی در مورد توقیف تواند شکنجهدر مورد متهم می

ق.م.ا( قانونگذار یک نوع مجازات انتظامی و انضباطی برای مرتکب درنظر گرفته و بهتر آن   575ی )رسد در مادهانونی باشد. به نظر میغیرق

 گرفت. ر این، مجازات کیفری هم درنظر میبود که علاوه ب 

انی که عوامل اصلی شکنجه تحت پیگرد نباشند، تعقیب ماموران دون پایه مشکلی را حل نخواهد کرد و به عبارت دیگر اگر در بالا به تا زم

قوانین دست زدند و مرتکب شدند، محدود    اعتنایی شد و در پایین ماموران به اقدامات خلاف اینهای والای انسانی بیبشر و ارزش  حقوق

اند و تلاشی برای پوشاندن عوامل واقعی  ط به طور مستقیم در آن دخیل بوده ساختن مسئولیت کیفری ناشی از شکنجه به افرادی که فق

به بار نخواهد آورد.    ثیر لازم را برای جلوگیری از شکنجهأتنها تعقیب کیفری مباشر شکنجه، تشکنجه به نظر خواهد آمد. در این صورت  

ا که شکنجه تلقی اعمالی ر  ،توانند به اتکای امر مافوق یا مقامات حکومتی( هرچند که ماموران دولتی نمی241-242:  1387)رنجبریان،  

قانونی است  دستور مافوق که به طور آشکار غیر(. در واقع متابعت از  1984کنوانسیون منع شکنجه    2ی  ، ماده 3شود، توجیه کنند. )بند  می

قرارداد   ترتیب  بدین  و  خواهد شد  مامور  مسئولیت  )اردبیلی،    1984موجب  است  شناخته  مردود  را  مافوق  دستور  از  کورکورانه  اطاعت 
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بین   .(202:  1370 را جنایت بینالمللحقوق  و محاکمه المللی می، شکنجه  تعقیب  ارتداند و  به  متهمان  از  ی  را جزئی  این جنایت  کاب 

ی رسمی از سوی مقام عالی، مامور به  گر طی یک رابطهچنانچه شکنجه  (.203:   )رنجبریان داندبارزه برای برچیدن شکنجه میی مبرنامه

اد شده و  شکنجه شده باشد صرف نظر از قواعدی که در باب اجتماع سبب و مباشر مطرح است، سبب نسبت به فعل شکنجه مسئول قلمد

م این سختگیری درباره یبه مجازات حبس محکوم  ازای فعل  گردد.  مقرر در  تعزیری  و مجازات  به وی  اسناد تعذیب  به  آمر منحصر  ی 

یابد. هرچند که فعل آمر از مصادیق تعدد معنوی خواهد  علیه تسری نمی شخص مجنیشکنجه بوده و به ضمان ناشی از صدمات وارده به  

مر به مجازات اشد محکوم  آ( که با توجه به قواعد،  75مصوب    ق.م.ا  578)ی  متمایز ماده محور دو عنوان    ،فعل واحد  ،بود زیرا در این صورت

ی فوق به مجازات مقرر  تهم گردد آمر به استناد ذیل ماده ( و در صورتی که فعل مامور موجب مرگ م129-130: 1381،)صادقی گردد.یم

ماده  مصوب    375)  یدر  می1392ق.م.ا  محکوم  از  (  بعضی  قول  به  متهم  به  نسبت  شکنجه  اعمال  ارتکاب  از  جلوگیری  برای  گردد. 

حقوقدانان، دولتمردان، سران حکومت و مقامات ارشد نیروهای مختلف انتظامی و امنیتی باید بدون هیچ ابهامی رسماً اعلام کنند که در 

 (.  116:  1371موران تحت امر آنها شوند )اردبیلی،  أدگان، قربانی بدرفتاری و خشونت مبازداشت شهیچ موقعیتی اجازه نخواهند داد که  

توقیف شده یا محبوس شده یا مخفی    ،دارد »چنانچه مرتکب جرایم مواد قبل( مقرر می1375ق.م.ا مصوب  587ی )در این رابطه نیز ماده 

شده را تهدید به قتل یا شکنجه و آزار بدنی وارد آورده باشد علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به یک تا پنج سال حبس و  

رار داده و  جسمی یا مادی را مدنظر ق  یدر مورد این ماده نیز باید گفت که هم شکنجه  «محرومیت از خدمات دولتی محکوم خواهد شد.

نجا  شود، در ایدار نسبت به متهم اعمال میی و بدون دستور از مقامات صلاحیتموران به صورت غیرقانونأی روحی که توسط مجههم شکن

ت نگرفته قضایی و غیرقضایی مافوق صور  دارموران خواهد بود. چون تقصیری از سوی مقامات صلاحیتأمسئولیت به طور کامل متوجه م

-شود، مصداق بارز شکنجهموجب آزار روحی و روانی متهم می  ی روحی در اینجا باید گفت که تهدید به قتل کهدر مورد شکنجهاست. اما  

تواند آزار و اذیت وی را توجیه کند. همانطور که بعضی از حقوقدانان معتقدند  حت نظر بودن یا بازداشت متهم نمیباشد. تی روحی می

در کنترل    مستلزم استفاده از زور علیه فرد مهاجم است، هیچ مبنایی برای استفاده از زور در مقابل فردی که کاملاً  اصل دفاع از خود، الزاماً

اگر نهایت می  و در زندان قرار دارد؛ وجود ندارد. حتی  باشد. زیرا در  ناظر مجرم داوی مجرم  این ترتیب هیچ نوع  توان وی را  نست. به 

 (. 125:  1388ی افراد بازداشت باشد. )ویتلی کافمن،  نجهگر شکتواند توجیهخود، نمیی معقول دفاع از  نظریه

ستای آن تهدید به قتل یا اف غیرقانونی و در ردر مورد توقی  194  یه.ش( ماده   1304در قوانین گذشته از جمله: قانون مجازات عمومی )

ی  مورد این ماده باید گفت که ماده  ه تا ده سال حبس نیز تعیین کرده بود. درورده بود و مجازات سآ آزار و اذیت بدنی نسبت به متهم  

از خدمات دولتی و دیه و   ی اخیر نسبت به محرومیتباشد با این تفاوت که مادهق.م.ع( می 194ه نوعی تکرار )مادهق.م.ا تعزیرات( ب 587)

ق.م.ا(    587ی )ج در مادهی اخیر شدیدتر از مجازات مندر ماده   از جهت دیگر مجازات حبس در  ی به میان نیاورده بود ولینقصاص سخ

  194ی ) ق.م.ا( بهتر از ماده 587ی )باشد ولی مادهر مورد مسئولیت کیفری ماموران میدفقط  ی پیشین  رسد دو ماده باشد. به نظر میمی

اینکه به قصاص و خسارتمی  (1304ق.م.ع   تعزیرات   58و    62و )  (1352ق.م.ع ،131اما مواد )های بدنی توجه کرده است .  باشد چه 

و از طرف    دهنموین( هرچند به صورت متفاوت اشاره موران قضایی )اینجا قضات دادسرا( و غیرقضایی )ضابطأ ( به مسئولیت کیفری م1362

ذ حق خود  موده و نسبت اختواند از مرتکب شکایت ناست و متهم )بزه دیده( می  کردهرت بدنی مثل قصاص و دیه اشاره  دیگر به خسا

شود  ی مواد فوق یافت می( آمده است اما نقصی که در همه75ق.م.ا مصوب    578الذکر در ماده )رسد موارد فوقاقدام نماید، به نظر می

شکنجه    چون مقنن تعیین نکرده است که اگر متهم  ،باشد ی اخذ خسارات بوجود آمده میروحی متهم و شیوه  یعدم تصریح به شکنجه

امید است که در آینده   ؟عنوی و اجتماعی خود را اخذ نمایدتواند تظلم خواهی نموده و خسارات وارده اعم از مروحی شود با چه قانونی می

 این مواد توسط مقنن اصلاح شود. 

...  ضندی ... و با مامورین ناقوق شهرودارد: »عدم رعایت حق مقرر می  (1392منشور حقوق شهروندی،    4-1در قوانین خاص مثل )ماده  

م.ح.ش( آمده است که »هتک حرمت و    89-3ی )کیفری رفتار خواهد شد.« در ماده  طبق قوانین و مقررات مربوط به تخلفات اداری و

و    .«ید شده به هر صورت که باشد، ممنوع و موجب مجازات قانونی استعبن دستگیر، بازداشت، زندانی یا تحیثیت کسی که به حکم قانو

  -حقوق مدنیمیثاق  9)یدر مادهو    دارد: »هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است.«م.ح.ش( مقرر می92-3ی )ماده 

  15یی بند  دستورالعمل اجرا  14) ی( به منع دستگیری و بازداشت خودسرانه و بدون مجوز اشاره شده است و ماده1در بند  1966سیاسی  

دارد: »گروههای نظارت و بازرسی در صورت مشاهده  رر می( مق1383حفظ حقوق شهروندی مصوب    و  های مشروعاحترام به آزادیقانون  

ناپذیری داشته باشد...« و همچنین در این  ی آن آثار جبرانای که ادامهشونت آمیز و تحقیر افراد به گونه... بازداشت غیرقانونی، رفتار خ

»کشف و   1های مشروع و حفظ حقوق شهروندی اشاره کرد. از جمله بند ی قانون احترام به آزادیدهایی از ماده واحدهتوان به بنمی دمور

استفاده از قدرت و یا    ... و از اعمال هرگونه سلایق شخصی و سوء   ... با دستور قضایی مشخص و شفاف  تعقیب جرایم و اجرای تحقیقات

ی افراد نظیر  ذاع و تحقیق، از ایلادارد »در جریان دستگیری و بازجویی یا استطمی  مقرر  6اجتناب گردد.« بند  اعمال هرگونه خشونت ...  
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دارد »بازجویان و ماموران تحقیق از پوشاندن صورت  مقرر می 7ان، اجتناب گردد«. بند خفاف به آنتبستن چشم و سایر اعضاء، تحقیر و اس

دارد »هرگونه  مقرر می  9  اقدامات خلاف قانون خودداری ورزند« بنداز  کلا    نان به اماکن نامعلوم وو یا نشستن پشت سر متهم یا بردن آ

 ی متهم به منظور اخذ اقرار ... ممنوع بوده و ... حجیت شرعی و قانونی نخواهد داشت.«  شکنجه

ی برخورد ماموران و متصدیان مربوط با متهمان ... و یا  نحوه شتگاهها نیروهای ضابط ... ودارد »محاکم و دادسراها بر بازدا مقرر می 13بند 

برخورد   بند  متخلفان  شود«  می  15قانونی  قضمقرر  قوه  رئیس  طرف  از  مامور  )هیأت  هیأت  آن   ...« صورت  دارد  در  دارد  وظیفه  ائیه( 

... با متخلفان نیز از طریق مراجع صالح برخورد جدی نموده و ..مشاهده در همین رابطه )بخشنامه به واحدهای    . «ی تخلف از قوانین 

الات باید مفید و روشن باشد...  ؤدارد: »... در زمان بازجویی، س( مقرر می3در بند    15/2/1384-1828/84/1قضایی سراسر کشور به شماره  

کند در  گردد... و کرامت انسانی ایجاد میاغفال یا اکراه متهم و یا اجبار او ممنوع است... و از هرگونه عامل فشار فیزیکی و روانی اجتناب  

رسد  نونی که گفتیم به نظر میمواد قا  با توجه به  آمیز و تحقیرکننده جلوگیری شود.«از بکارگیری الفاظ و کلمات توهینجریان تحقیقات  

گران اشاره دارند  ورت ضمنی به مسئولیت کیفری شکنجهاند بلکه به صبه طور صریح شکنجه را منع نموده  ی این موادعلاوه بر اینکه همه

توجهی  صورت اگر بینمایند و در غیر این و هریک از مقامات ذیربط بایستی مراقب افراد مادون بوده و از اعمال هرگونه شکنجه جلوگیری 

تواند مامور نیز  به قول بعضی از حقوقدانان آمر میمتوجه آنها خواهد بود.    یاحتیاطی از سوی این مقامات رخ دهد مسئولیت کیفرو بی

مجازاتی برای  ( بنابراین چون که قوانین خاص  251:  1386باشد که در این صورت نسبت به زیر دست خود آمریت خواهد داشت. )نوربها،  

بایستی برای تعیین مجازات مرتکبین به قانون عام جزا یعنی قانون مجازات اسلامی مراجعه نمود. اما برای    ،گرفته استننظر    فان درلمتخ

رسد مقنن بایستی مراحل مختلف ارتکاب این جرم را معین نموده و مجازات اشخاص متخلف را  ه این شبهات پیش نیاید به نظر میاینک

ما قانون  ی محاکمه و اجرای حکم مشخص نماید. او چه در مراحل تعقیب و تحقیق و چه در مرحلهدر مراحل پلیسی و کشف جرم    چه

دارد »هر نظامی که حین انجام وظیفه مرتکب جرایم ذیل  ر مورد اذیت و آزار بدنی مقرر میق.م.ج.ن.م( د53ی دیگر در این خصوص )ماده

 گردد. الف( چنانچه نسبت به مجروح یا بیمار آزار روحی یا بدنی وارد نماید. شش ماه تا سه سال محکوم می  بس ازشود در هر صورت به ح

 

الذکر در صورتی که مورد از مصادیق قصاص یا دیه نیز باشد یا اموالی را تصاحب کرده باشد، حسب مورد به قصاص،  تبصره: در موارد فوق 

( کنفرانس سیاسی ژنو با موضوع  1949اوت    12قرارداد    3ی  د.« و همچنین برابر مقررات )مادهگردکوم می ه یا استرداد اموال نیز مح دی

رحمانه، شکنجه،  مامیت بدنی، ایراد جرح، رفتار بیبهبود سرنوشت زخمداران و بیماران در نیروهای مسلح: »هرگونه لطمه به حیات یا ت

یا کسانی که به علت بیماری یا ... نباشند در هر زمان و مکان ممنوع  یماً در جنگ شرکت ندارند  آزار و لطمه به حیثیت کسانی که مستق

 است.« 

الملل علاوه بر اینکه به  حقوق داخلی و چه از نظر حقوق بینتوان گفت که شکنجه چه از نظر  به مواد اخیر و مواد پیش گفته میبا توجه  

د که به قول بعضی از حقوقدانان  یح یا ضمنی برای مرتکبان آن مجازات تعیین گشته است. هرچنطور صریح منع شده بلکه به صورت صر

اقرار یا سایر اطلاتر نه تنها کار ممنوعی محسوب نمیهای دورنجه در زمانکش عات از متهمان و  شد بلکه مهمترین وسیله برای کسب 

:  1392صادقی،  للی منع شد )میرمحمدالمو سپس در غرب و اسناد بینن الهی  گشت که بعدها در تمدن شرق و ادیامجرمان محسوب می

یع بودن  نظر اصل صلاحیت جهانی )به خاطر ششود، از نجنگی و جنایت ضد بشریت محسوب می  ( چون شکنجه به عنوان جنایت 116

( 76: ی ملل فرض کرد. )همانتوان دشمن همهکه مرتکبین آن را می جهانی قبیح و قابل سرزنش است یاین اعمال( در نظر افراد جامعه

ماده  دولت  7یبراساس  سیاسی:  و  مدنی  عاملان شکنمیثاق حقوق  به  نباید  بخشودن شکنجهها  زیرا  بدهند.  عفو  تحقیق  جه  مغایر  گرها 

-( به همین خاطر دادگاه کیفری بین153-154  :1384ی این گونه اعمال و احقاق حق افراد شکنجه دیده خواهد بود. )رنجبریان،  درباره 

می تاکید  رویه المللی  اعمال شکنجه  چنانچه  که  دولت شده  کند  ماموران  بینی  تعهد  یک  از  عمده  تخلفی  اهمیت  باشد،  دارای  المللی 

لی، به الملبین( از نظر دادگاه کیفری  170:  اساسی برای حفاظت از انسان واقع شده است که موجب مسئولیت دولت خواهد بود. )همان

بخشی به این ممنوعیت انجام دهند، یعنی دولت    خیر اقدامات داخلی را برای اثرأها وظیفه دارند که بدون تمنظور برچیدن شکنجه، دولت

-بین به رغم تعهدات .(172:  مان)ه ا در نظام حقوق داخلی انجام دهندبایستی هرکار لازم را برای پیشگیری از شکنجه یا قطع این رویه ر

زمینه در  شکنجهالمللی  کیفری  تعقیب  میی  نظر  به  چنانچه صلاحیتگرها  مآید  طور  به  کیفری  میؤهای  اعمال  فهرست  ثرتر  گشت، 

بلند نمیکشورهایی که شکنجه در آن ر اگر جماعت شکنجهماندواج دارد همه ساله چنین  واقع  . به عبارت دیگر  بیم و  گر سنگدل، به 

 المللجمله موارد نقض حقوق بین ارتکاب شکنجه از .(231-232: )همان ، آمار شکنجه به این اندازه نبودهراسی از تعقیب کیفری داشت

الملل  طبق نظام حقوق بین  .(228:  شود )همانموجب مسئولیت کیفری افراد هم می  است که علاوه بر مسئولیت دولت، به طور متقارن

رسیدگی کیفری نمایند. )مواد    ،صلاحیت قضایی، به اتهامات ارتکاب شکنجهگذاری مناسب و اعمال  ی با قانون ها بایستحقوق بشر، دولت

 کنوانسیون منع شکنجه(.   5و4
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ماده خاطر  همین  ملل(اعلامیه   14)  یبه  سازمان  می  ی  »همهمقرر  دولتدارد:  مطای  م ها،  اقدامات  اعلامیه  این  مقررات  برای  ثری  ؤبق 

از این که شکنجه و دیگر مشتقات یا رفتارهای خشن، غیرانسانی یا موهن در اتخاذ می  جلوگیری  نرود  این  محاکم خود به کار  کنند.« 

های  امات مافوق ناگزیرند به این شیوهها برای حمایت از بازداشت شدگان و هم ماموران انتظامی به ویژه مامورانی که زیر فشار مقتضمین

پروا  سیاسی به طور گسترده و بی  ن( در واقع متهمان عادی یا مخالفا116:  1371متوسل شوند، پیش بینی شده است )اردبیلی،  ظالمانه  

این و یا   المللی از اعمال صلاحیت سرزمینییم تا در اجرای تعهدات بین رگیرند ولی هرچه گوش به راه دامیدر کشورها تحت شکنجه قرار 

 (233  :یابیم. )رنجبریاناب شکنجه خبر برسد، کمتر مراد می ارتک  نآن دولت نسبت به عاملا

بین کیفری  دیوان  رأی  به  توجه  یابا  مجازات  و  تحقیق  تعقیب،  دولتی، حق  هر  ارتکاب شکنجه   المللی  به  متهمان  در  استرداد  حاضر  ی 

توانند مرتکبین شکنجه را با توجه به اصول  ها میدولت  رسدجه به آنچه که گفته شد به نظر می( با تو174 : سرزمینش را دارد. )رنجبریان

د. با توجه به اینکه شکنجه یکی از  نجهت محاکمه مسترد نمای ،د یا به کشور ذینفعنصلاحیت )سرزمینی، شخصی و یا جهانی( مجازات کن

ی  شود و طبق )ماده کشوری یافت شد مجازات میب در هر اعتی که این عمل دارد، مرتکنشود و به خاطر شمی  المللی محسوبجرایم بین

 اگر در ایران یافت شود طبق قوانین جزایی ایران مجازات خواهد شد.   (1392ق.م.ا مصوب  9

 

 ی پس دادرسیگران در مرحلهمسئولیت شکنجه .2
کن است برای تکمیل پرونده  مقامات ذیربط ممباشد که  مراحل دادرسی در فرایند کیفری میترین  یکی از مهمنیز  ی پس دادرسی  مرحله 

گران در این مرحله  قانون چه مجازاتی برای این شکنجههای نادرست کسب دلایل از طریق شکنجه مبادرت نمایند. و باید دید که به روش

ی اجرای حکم  محاکمه و بند دوم در مورد مرحله   یشود. بند اول در مورد مرحلهمی  در دو بند بررسی  قسمت درنظر گرفته است؟ این  

 مطرح خواهد شد. 

 

 هی محاکممرحله   .2.1
ای است که پس از اینکه پرونده از دادسرا همراه با کیفرخواست به این مرحله ارسال شد. قاضی دادگاه  ین مرحله از فرایند دادرسی مرحلها

کافی تشخیص دهد مبادرت به صدور رأی خواهد    را  دلایل جمع آوری شده از سوی دادسراشروع به رسیدگی خواهد کرد. در صورتی که  

تواند به ضابطین دادگستری محول نموده و خود  نماید یا این امر را مییص دهد، رأساً اقدام به تحقیق میکرد. اما اگر دلایل را ناقص تشخ

آوری دلیل، متهم را مجبور به اقرار نمایند و این اجبار به صورت شکنجه و به  ا ممکن است در این میان برای جمعبر آن نظارت نماید. ام 

  ی دستور قاضی پرونده صورت بگیرد یا بی مبالاتی و تقصیر قاضی موجب شود که ضابطین متهم را شکنجه نمایند. در این رابطه ماده 

ی یا غیرقضایی دولتی برای اینکه متهمی را مجبور به اقرار  دارد: هریک از مستخدمین و مامورین قضای( مقرر می 1375ق.م.ا مصوب  578)

گردد و چنانچه  بس از شش ماه تا سه سال محکوم میکند، او را اذیت و آزار بدنی نماید علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به ح

د و اگر متهم به واسطه اذیت و آزار  کسی در این خصوص دستور داده باشد فقط دستوردهنده به مجازات حبس مذکور محکوم خواهد ش

 ر قتل را خواهد داشت.«اشر مجازات قاتل و آمر مجازات آم فوت کند مب

ی متهم مبادر کند شش ماه تا  شود که رأسا به شکنجهماده قضات دادگاه را نیز شامل میی »... مامورین قضایی...« در این با توجه به واژه 

اما به موجب ذیل ماده ح اهد داشت. در صورت نیاز  سه سال حبس خو الذکر  فوق   یسب مورد به قصاص یا دیه نیز محکوم خواهد شد. 

اسناد داده  علیه به مباشر  اهد بود هرچند صدمه وارد بر مجنیمر خو آ مر به شکنجه نماید جرم مستند به ا  وقتی سبب ]اینجا قاضی پرونده[

رسمی، مستخدم مادون را امر به ضرب و شتم دیگری برای اخذ اقرار نماید. چنانچه این نحو از زدن  شده است. بنابراین هرگاه یک مقام  

مور بودن وی اگر از مصادیق اکراه  أقواعد، مباشر ضامن خواهد بود و مموجب جنایتی شود که مستلزم پرداخت دیه یا قصاص باشد مطابق 

  : گردد. )صادقیامل شکنجه متحمل واکنش تعزیری میین صورت آمر به عنوان عتأثیر در مسئولیت مرتکب نخواهد داشت. در ا  -نباشد

ق.م.ا( اشتباه قابل قبول پذیرفته شود که در این صورت، اگر مامور در اجرای دستور مافوق مشتبه    159)  ی( مگر اینکه طبق ماده 128

شود و فقط به پرداخت دیه و مجازات نمی  ،گردد و به تصور اینکه امر مقام ذی صلاح، قانونی است و ظاهر امر قانونی بودن آن را تایید کند

سمانی مجنی علیه باشد یا جبران خسارات مالی در صورت ورود ضرر به غیرمحکوم خواهد شد. به  در صورتی که از جرایم علیه تمامیت ج

ق.م.ا(،    578ی )البته به موجب ماده (  269:  1393)اردبیلی،    کنداحوال خاص از مامور رفع تقصیر میعبارت دیگر با توجه به اوضاع و  

اقراد شده منوط بر حصول مطلوب شکنجهمجازات ی بلگر یعنی  نبوده  بزه دیده  ایار  انگیزهذ که صرف تحقق  با  اقرار و مستلزم  اء  اخذ  ی 

باشد که  ق.م.ا( می  575ی )شود ماده ی دیگری که در این رابطه مطرح میاما ماده (.129:  تعزیری محسوب شده است. )صادقی  یکیفر

صلاح برخلاف قانون توقیف یا دستور بازداشت یا تعقیب جزایی یا قرار مجرمیت  مقامات قضایی یا دیگر مامورین ذیدارد: »هرگاه  مقرر می

 دایم از سمت قضایی و محرومیت از شاغل دولتی به مدت پنج سال محکوم خواهند شد.   به انفصال  ،را صادر نمایندکسی  
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گیرد، هرچند که تعقیب و صدور قرار  میمحاکمه در چند مورد خاص صورت    یایی یا قرار مجرمیت کسی در مرحلهصدور تعقیب جز

  3ی  یت، در بعضی جرایم که طبق )تبصرهمجرمیت از وظایف دادسراست ولی بازداشت موقت حسب مورد و تعقیب و صدور قرار مجرم

دگی در دادگاه  ی رسی یا سایر جرایمی که در مرحله گیردتوسط دادگاه صورت می، شودمی ق.ت.د.ع.ا( مستقیماً در دادگاه مطرح 3ی ماده 

اثبات جرم ناکافی با اقرار یا بازداشت  شد و قاضی دادگاه به دستور شکنجه قرار دارد که در این صورت ممکن دلایل  ی متهم برای اخذ 

 رسد این عمل شکنجه محسوب خواهد شد. هت تعقیب اقدام نماید. به نظر میغیرقانونی متهم ج

ی متهم در مورد جرایم مهمی مثل جرایم امنیتی برای گرفتن اقرار از او  مطرح کرد این است که آیا شکنجهن  توااما سوالی که اینجا می

 باشد؟خطر قرار دارند مباح و قانونی می مجاز است؟ و آیا اقرار متهم در این شرایط جهت نجات افراد کثیری که در  

و فاسد، ترجیح اهم و دفع افسد به   دم اهم و مهم و دوران امر بین افسکرد »در تزاح  توان اشارهی شورای نگهبان میدر این مورد به نظریه

یک ]طرح منع   یی مادهی یا مواردی از بندهای ذیل تبصرهفاسد، حکم عقلی و شرعی است و لذا در مواردی مثل آدم ربایی یا بمب گذار 

رائن لازم بداند در اخذ اطلاعات برای حفظ جان کثیری از مردم، بدون  قاضی ممکن است با توجه به ادله و اسناد در مدارک و ق  ،شکنجه[

منتظری نیز معتقد است که (  1-3:  19/3/1381ی ایران،  ام به صدور حکم نماید.« )روزنامهی یک، اقدفراز بندهای مذکور در ماده رب  یترعا

.  م وجود داشته باشدحفظ امنیت عمومی تزاح  منع شکنجه و  نماید و آن هنگامی است کهرد خاصی منع شکنجه قابل تردید میدر موا

دلیل    هباشد و اگر چی و امثال آن از قبیل تروریسم میمتهم به جرایمی مثل علیه امنیت عموم  بدین معنا اگر در مواردی که شخص،

اتهام وجود ندارد، برائت غالب بوده و قاضی به  ولیکن اماره  حقوقی مثبت  بر اصل  نتیجه برسد که جهت کشف جرم و ی مجرمیت    این 

ی خاص نیست، در این موارد تزاحم میان امنیت جامعه و کرامت شخص از قبیل های جز اقدامات سخت گیرانچاره  شناسایی مجرمین،

به فساد در  ع افسد بعضی از حقوقدانان معتقدند دلیل عقلی ضرورت دفاما   (83: 1384)شمس ناتری ، .مهم خواهد بود تزاحم میان اهم و

جه بابت  طلبد و مثلاً صرف شکندلیل، مورد مطلوب خود را می  تواند اعمال شکنجه مرتکبین آن باشد. زیرا استناد به اینباب تزاحم نمی

ای اقرار و یا جهت  از ح(  94:  1389)حمزه،    .شوداء را به هیچ وجه شامل نمی ذ گرفتن  نیز معتقدند هیچگاه نمیبعضی  با  قوقدانان  توان 

زار  در این راستا او را مورد اذیت و آی تزاحم، افراد را مجبور اقرار به حقیقتی که در دل خود مخفی کرده است، نمود و  استناد به قاعده 

این کار حق سکوت متهم از بین    شود و باوق متهمان در این صورت پایمال میبدنی قرار داد، چون براساس مقررات آیین دادرسی، حق

شخص مجبور به اقرار به بعضی از حقایقی که تحت شکنجه به آن اقرار کند حتی اگر به خاطر مسائل امنیتی یا حقوق جمعی  رود، اگر می

های مشروع افراد را محدود و مخدوش کرد. در  بخاطر حقوق اجتماع، حقوق و آزادیتوان  ارزش حقوقی و قضایی ندارد و نمی  باشد بازهم

احترام است و هرگز نباید از انسان به نشانه ی وسیله ی رسیدن به عنایت و غرض دیگری، بهره برداری  فلسفه ی کانت هر انسانی مورد  

  کرد. زیرا شکنجه یکی از اصول بنیادی عدالت کیفری که به موجب آن مجازات فقط پس از اثبات شرعی و قانونی جرم، مجاز است، در 

قابل  و آقای منتظری طه با آنچه گفته شد باید بیان نمود که نظریه شورای نگهبان (. در راب109-113: 1371تعارض خواهد بود )اردبیلی، 

دفاع نمی باشد به این دلیل که اگر در جرایم مهم دست بنیان دستگاه قضایی برای شکنجه باز باشد و آن را یک حکم عقلی و شرعی  

ق.ا( زیر سوال خواهد رفت و می توان گفت که در این موارد قاضی به قیاس متوسل    38ق.ا( و اصل منع شکنجه )37بدانیم، اصل برائت )

 ن صورت اصل تفسیر مضیق قوانین به نفع متهم مخدوش خواهد شد.  شده است که در ای

ترین انسانها در نزد خداوند  امبر )ص( نقل کرده اند که »مبغوض از طرف دیگر روایات معتبری وجود دارد از جمله اینکه امام صادق از پی

رعی بودن  ( در این صورت هم ش336:  18  )حر عاملی، ج  «ا بدون هیچ حقی برهنه )زدن تازیانه( کند.که پشت مسلمانی ر  است  یانسان

توان رد کرد. زیرا تا زمانی که قاضی از طرق متعارف برای صدور حکم به اقناع وجدانی نرسیده و در حال تردید  نظر شورای نگهبان را می

  ، سئولیت کیفری متوجه قاضی خواهد بودباشد، بایستی حکم برائت صادر نماید نه اینکه به شکنجه متهم اقدام نماید که در این صورت م

های افراد را نادیده گرفت. به حفظ حقوق اجتماعی، حقوق و آزادی  توان به خاطرز مسائل مهم و امنیتی باشد و نمیهرچند که مورد، ا

فراینددادرسی نسبت به متهم، در دادرسی  باشد. زیرا رعایت کرامت انسانی در  حقوقدانان موافق می  اخیرنظر    دو  همین خاطر نگارنده با

بهره   قلمرو حقوق کیفری شکلی، حق  انسان در  ذاتی  اصل کرامت  از مقتضیات  است که یکی  باره گفته شده  این  است که در  عادلانه 

ای غیرانسانی در مندشدن شهروندان از دادرسی عادلانه است«. بدین ترتیب اگر در حقوق جزای ماهوی باید با خودداری از اعمال مجازاته 

رعایت کرامت انسانی کوشید، در فرایند دادرسی باید با حفظ کرامت انسانی طرفین به ویژه کرامت انسانی متهم که همیشه در معرض  

 (  122:  1389تجاوز است، رفتار نمود. )ناجی زواره،  

لت موظف است به تامین حقوق همه جانبه افراد از زن و  دو  -14اصل سوم قانون اساسی( مقرر می دارد « »...    14در همین راستا )بند  

ماده واحده قانون حفظ حقوق شهروندی(    2مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون...« و همچنین )بند 

ه قانون از امنیت لازم برخوردار باشد...« با  محکومیت ها باید ... اصل بر برائت متهم بوده و هرکس حق دارد در پنا  -2مقرر می دارد: »
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را مخدوش کرده و حقوق او را در حین دادرسی پایمال    یق.ا( و موارد فوق الذکر، به هیچ وجه نمی توان کرامت انسان39توجه به اصل )

 نمود. 

دادرسی  ای غیرانسانی و ناعادلانه در فرآیند  المللی و کشورها نسبت به منع رفتارهنهادهای بین  لزوم حفظ کرامت انسانی موجب شده است

کند )ناجی  رعایت آن، حقوق بشری را زایل می  صفانه یک حق اساسی است که عدمنکیفری اقدام نمایند. حق بر دادرسی عادلانه و م

  ، مبارزه با شکنجه و پیشگیری از آنگرها و پیشبرد  ی شکنجهلی، برای تعقیب و محاکمه( در واقع، تلاش دادگاههای م70:  1389زواره،  

و آمران شکنجه کمتر احساس امنیت خواهند کرد )رنجبریان،    ن ادگاهها بیشتر فعال باشند، عاملااهمیت فراوان دارد و هر قدر که این د

تارهای غیرانسانی و  گران برخورد قانونی و قاطع نکنند. این افراد نسبت به متهمان، رفا شکنجهبولی اگر سیستم قضایی    .(244  :1387

امروزه جامعه جهانی خواستار ممنوعی اعمال خواهند کرد.  )بهمنی    ندن عاملاات شکنجه، پیشگیری از آن و کیفر دتحقیرآمیز را  است 

اول از  المللی، قرار به تعقیب و کیفر دادن عاملان شکنجه باشد باید در وهله ی  بین  (. در واقع اگر به مقتضای تعهدات127:  1389قاجار،  

-شتر. نباید از خاطر برد که جامعهآنکه قدرت بیشتر و سمت بالاتر دارد، مسئولیت خواسته شود. زیرا هرکه اقتدارش بیش، مسئولیتش بی

این ع ماهیتاً در زمرهشناسان  را  انسانی  زیر دست ردهی جرایم ممل ضد  فرمانبرداری  بر  بالادست میبتنی  مقام  از  اینکه    و  دانندهایی 

ست به کارگیری شکنجه را  هایی که معمولاً سیا همان رده  ؛کندربط پیدا می   ،های بالاتر در سلسله مراتب گزیر به ردهاگر نب شکنجهارتکا

 (.241:  1387شود )زنجبریان،  جه به سبب اقدامات آنان مساعد میی مناسب برای انجام شکنکنند و یا زمینهتدوین می

وع تحقیق و تعقیب در امان  گران در کشورشان از امنیت خاطر برخوردارند و خود را از هر نموجود، اغلب شکنجههای  کاستیبا توجه به  

در    شوند.ستور مقامات عالی مرتکب شکنجه می های حکومت یا به داوقات، این افراد در اجرای سیاستند و به همین دلیل اغلب  دانمی

کنند و شاید خیال بیهوده باشد در کشور خودشان  حقوق بشر را فریبکارانه کتمان میهای ناقض حقوق بشر، اعمال ناقض  نتیجه حکومت

در کشورهای دیگر تحت    تا اینکه عاملان اصلی شکنجهکند.  ه اصل صلاحیت جهانی معنی پیدا میتحت تعقیب قرار بگیرند اینجاست ک

ر اقداماتی که  ا اعمال شده است. زیرا بر اثهگربرشماری از شکنجه  ،المللی و ملیهای بین صلاحیتاین    (223  :قرار بگیرند. )همانتعقیب  

ان شکنجه در  ر یوگسلاوی و رواندا انجام داد، شمار زیادی از متهم ی جنایتکاران دتعقیب و محاکمه  های اخیر برایسازمان ملل در سال

... و همچنین  تمسئولیالمللی محاکمه شدند و  دادگاههای کیفری بین  امر و  ارتکاب،  براساس شقوق مختلف مسئولیت فردی مانند  شان 

ق در  اقداماتمسئولیت  همچنین  و  شد  احراز  کنترل  تحت  زیردستان  دادگاهبایسته  بال  محاکمهی  به  آمریکا  نظامی  نظامیان  های  ی 

ای  گران است، محاکمهضایی ملی نسبت به شکنجهقحیت  ل صلاای از اعما جه در زندان ابوغریب عراق، نمونهآمریکایی به علت اعمال شکن

 (.228-229 : که به اخراجشان از ارتش آمریکا و محکومیت به حبس انجامید )همان  

( به جرم شکنجه و رفتارهای وحشیانه اختصاص داده شده است که این ماده مقرر می دارد:  222-1در قانون مجازات فرانسه نیز ماده )

عمال شاقه است« در شقوق دیگر این  حبس جنایی با ا  سال  15ن شخص مستوجب  درانجه ها یا رفتارهای وحشیانه گذ»اقدام به تحت شک

ماده نسبت به تشدید مجازات در شرایط مختلف و همچنین معافیت و تخفیف مجازات نسبت به مرتکبان اشاره شده است. قانون اخیر از  

ارتکاب این جرم را نسبت به اشخاص مختلف مطرح    ،کاملتر به نظر می رسد. چه اینکه در شقوق مختلف  جهتی در مورد شکنجه بهتر و

کرده و با توجه به هر شخصیتی مجازات را نیز تعیین کرده است، اما ایرادی که می توان یافت این است که مصداق مرتکب این جرم را  

قوانین داخلی و بین المللی شکنجه را منع    می توان دریافت که  جه به آنچه گفته شد بیان نکرده و به صورت مطلق مطرح نموده است. با تو

در صورتی که شکنجه گران در محاکم داخلی و  کرده و شکنجه گران را مسئول اعمال خویش می داند. با توجه به اصل صلاحیت جهانی،  

  که در آن یافت می شوند مجازات خواهند شد، زیرا که شکنجهمحل وقوع جرم، محاکمه و مجازات نشوند در محاکم بین المللی و کشوری  

 شود. جزء جرایم بین المللی محسوب می 

استرداد م  بایستی دولتها را ملزم به درخواست  از تعقیاموران خود که به جرم شکنجه متهم به همین خاطر قانون  برای فرار  ب به  اند و 

و یا ماموران تبعه  ،اندکشورهای بیگانه پناهنده شده اتهام شکنجه متهمی  نماید  به  برند  اند در خاک آن کشور به سر میخارجی را که 

تعقیب و یا به دولت متقاضی مسترد کند. در بعضی از نظامهای حقوقی، اشخاص به موجب قانون، اجازه دارند علیه ماموران دولت که به  

اقامهامتناع شده است، در دادگاه محل سکواتهام شکنجه از تعقیب آنها در کشور متبوع خود   ی دعوا  نت متهم در خاک کشور دیگری 

اما آنچه که اینجا باید به آن اشاره کرد خسارت حاصل از شکنجه نسبت به افراد شکنجه دیده است که آیا    (.117:  1377کنند )اردبیلی،  

خیر؟   یا  است  مطالبه  قابل  از شکنجه  اصلخسارت های حاصل  به  توجه  ماده   171)  با  و  )ق.ا(  ماده 1378آ.د.ک  ق.  9ی  و   )(   578ی 

 .  توسط عامل جبران شودبایستی    گردد،می  ( پاسخ مثبت است. زیرا کسی که از وقوع جرمی متحمل ضرر و زیان1375ق.م.ا.

ی کامل به وضع ی امکانات لازم برای اعاده ز همهقربانیان شکنجه حق دارند ا( :  1384کنوانسیون منع شکنجه    14ماده ی  1طبق ) بند  

ترت بدین  شوند.  برخوردار  خود  دولتسابق  تنها  نه  مذکور  کنوانسیون  می یب  ملزم  را  متعاهد  حق    سازدهای  خود  حقوقی  نظام  در  که 

شکی و دارویی و به  یشتر شامل برخورداری از درمان پزی وضع را که بمنظور کنند بلکه اعاده   ؛یک حق مالی است ی غرامت را که  مطالبه
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-یشکنجه، مجن  ی ارتکابجه محسوب دارند و هرگاه در نتیجه ویژه بازیافتن موقعیت اجتماعی است از جمله حقوق زیان دیدگان از شکن 

ماده ی    5(. در )بند  203:  1370ی غرامت اقدام کنند )اردبیلی،  توانند به جبران خسارت و مطالبه فوت شود جانشینان قانونی او می  علیه

را    دارد »هرکس به طور غیرقانونی دستگیر یا بازداشت شده باشد حق جبران خسارتمورد مقرر می  سیاسی( نیز در این  -میثاق مدنی  9

 گران و آمران شکنجه هم از نظر کیفری و هم از نظر مدنی مسئول اعمال خود خواهند بود. این شکنجهخواهد داشت«. بنابر 
 

 ی اجرای حکم مرحله  .2.2
  و  گیردم محکومیت قطعی وی صورت میی متهم در دادگاه صالح و صدور حکای است که بعد از محاکمه ی اجرای حکم، مرحلهرحله م

گیرد. اما در اجرای حکم ممکن است از روی عمد یا غیرعمد،  ام و توسط ماموران زیربط صورت میحکم به دستور قاضی اجرای احک   اجرای

ی  تر از مجازات قانونی، کیفر نمایند، که در واقع نوعه و مجرم را سختنمودماموران و مسئولان مربوطه از مجازات مقرر در حکم عدول  

ی  رده است. از جمله: ماده شود. در این راستا مقنن برای این افراد در مواد مختلف مجازات تعیین کمحسوب می  شکنجه بعد از محکومیت

تر از مجازاتی که مورد حکم است مجازات کند یا  محکومی را سخت  ،دارد: »چنانچه هریک از مامورین دولتی( مقرر می1375ا،.مق.  579)

ه حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و چنانچه این عمل به دستور فرد دیگری  مجازاتی کند که مورد حکم نبوده است ب

مباشر به مجازات آن نیز محکوم  شود و چنانچه این عمل موجب قصاص یا دیه باشد  قط آمر به مجازات مذکور محکوم میانجام شود ف

 گردد و اگر ... نسبت به مباشر یا آمر اجرا خواهد شد.« می

آید هر مجازاتی که خارج از مقررات و چارچوب  ای نشده است ولی به نظر میی شکنجه اشاره واژهبه  ی اخیر، هرچند که  با توجه به ماده

شکنجه و مجازات غیرقانونی را    شود و آمری که دستورمی  ات مقرر در قانون محکومشکنجه محسوب شده و مرتکب به مجاز  ،قانون باشد

است  می ممکن  اجرای  دهد  قاضی  مورد  مسئولحسب  یا  خواهند شاحکام  محکوم  مقرر  مجازات  به  که  باشند  زندان  ذیربط  این  ین  و  د 

ایی که فراتر از مرز استحقاق رود  ذآزاردهنده و ای  تواند قصاص یا دیه و حبس و یا هر دو باشد. هر اقداممجازات اخیر حسب مورد می

  . قانونی باشد، خود جرم بوده و با حصول شرایط ممکن است از مصادیق شکنجه محسوب گرددهای  اگرچه مرتکب در مقام اعمال واکنش 

یفر را  اند بلکه علاوه بر آن مشروعیت کم علاوه بر مجازات مقرر منع کرده اء مجر ذان اسلامی نه تنها از ایلام و ای حقوقدان  ،به همین خاطر 

ز کیفر را نسبت به  دی و قصاص هرگونه رنج و عذاب بیش از اثر متعارف ناشی ااند و در اجرای کیفرهای ح مقید به عدم تعذیب دانسته

 (. 125  :اند )صادقیمجرم منع کرده

تر از مجازاتی که مورد حکم است  مور دولت که محکوم را سختداشت »هر مستخدم یا ما( نیز مقرر می1362قانون تعزیرات  59ی )ماده 

... در صورتی که این عمل موجب قصاص یا دیه باشد عامل یا آمر حسب مورد به آن محکوم خواهد شد و  مجازات کند یا امر به آن نماید  

با    1375ی اخیر نیز بایستی گفت که این ماده را در واقع مقنن در سال  .« در مورد مادهشودمیالا به حبس شش تا سه سال محکوم  

ت حاصل از شکنجه ممکن است موجب ثبوت قصاص برای بزه دیده یا اولیای دم  تغییرات خیلی کمی عیناً تکرار نموده است. اما جنایا

شود. در غیر این  می  ر کیفر تعزیری محکوم به قصاص عضوشود. در این صورت چنانچه صدمه منتهی به مرگ نشده باشد مرتکب علاوه ب 

مرتکب به    ،م جهت قصاص عضو، علاوه بر تعزیر  لازصورت )فوت بزه دیده( به قصاص نفس محکوم خواهد شد. در صورت فقدان شرایط  

 (130 :شود. )صادقیدیه نیز محکوم می

این که در قصاص  علی اذیت جاثمامرغم  آزار و  از  ی در هنگام  نله و همگونی بین جنایت و کیفر اصل مهمی است. در روایات مختلف 

آزار و اذیت کشته باشد، نهی شده است. که به عنوان نمونه، در روایتی که امام  له کردن وی، حتی اگر او قربانی خود را با  ثقصاص و م

تنها قصاص با شمشیر دانسته شده است )میر محمد صادقی،    ،صادق )ع( حکم کسی که دیگری را با ضربات پی در پی عصا کشته بود 

رساند، جایز  به قاتل میعارف که کمترین آزار را  های مت(. »قصاص نفس فقط به شیوه1392وب  ق.م.ا مص  436( طبق ماده )197:  1392

له کردن او پس از قصاص ممنوع و موجب دیه و تعزیر مقرر در کتاب پنجم »تعزیرات« است.« برخی از حقوقدانان معتقدند در  ثاست و م

همین   727برحسب ماده    ( به پرداخت دیه جنایت بر مرده و1392ق.م.ا مصوب    723و    762این موارد مرتکب را بایستی طبق مواد )

رسد به این دلیل که در  ( نظر فوق صحیح به نظر می198 :1392محکوم کرد )میرمحمد صادقی،    قانون به حبس تعزیری درجه شش 

وان مجرم را بیش از  تده است و از طرفی به هیچ وجه نمیدر مورد جنایت بر مرده تعیین نش  هیچ مجازات تعزیری  1375تعزیرات    قانون

دارد: »ابزار قطع و جرح در قصاص عضو بایستی  ( نیز مقرر می92مصوب    ق.م.ا  439ی )مورد آزار و رنج قرار داد. ماده   مجازات قصاصحد  

 اء مرتکب بیش از مقدار جنایت او ممنوع و موجب تعزیر مقرر در قانون است...« ذ و مناسب با اجرای قصاص باشد و ایتیز، غیرآلوده  

قانون    16همانطور که ماده )  (199 :مثله کردن قبل از کشتن جانی خود یک جنایت مستوجب قصاص است )میرمحمد صادقیدر واقع  

دارد: »مامورین اجرای حکم موظفند قبل از اجرای حکم ابزار  ( نیز مقرر می4/9/1382-14306/82/1ی اجرای احکام کیفری شماره  نحوه 

و   رای اجرای حکم اطمینان حاصل کنندمعاینه و بررسی قرار داده و از استحکام و آماده بودن آنها ب  و ادوات و آلات اجرا را دقیقاً مورد
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ای باشد که زاید بر آنچه اقتضای اجرای حکم است موجب شکنجه، تعذیب و یا مثله شدن محکوم گردد...« در مسائل مذکور نباید به گونه

مبالاتی دوری جسته تا اینکه مبادا بیش از اندازه ی مقرر اجرا شود که در این طی و بیاحتیاای قصاص بایستی، از هرگونه بیهنگام اجر

( مقرر  1384ی زندانها  نامه آیین  169ی )ال خواهد داشت و همچنین طبق مادهصورت برای مسئولیت زیربط مسئولیت کیفری را به دنب

 ها و زندانها به کلی ممنوع است«. سسهؤهای خشن... در متنبیه بدنی محکوم و اعمال تنبیه  دارد: »تندخویی، دشنام، ...،می

تبعیدمنشور حقوق شهروندی( مقرر می  89-3ی )ماده  ... زندانی یا  شده به هر دارد: »هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون 

( اشاره  1966سیاسی    -  میثاق مدنی)توان  المللی نیز در این رابطه میاد بیندر اسنصورت که باشد ممنوع و موجب مجازات قانونی است.«  

زار و شکنجه یا مجازاتها یا رفتارهای ظالمانه یا خلاف انسانی یا  آتوان مورد  دارد »هیچ کس را نمیقانون اخیر مقرر می  7ی  ادهکرد. که م

)بند   اجرای مجهمان    15ماده ی    1ترذیلی قرار داد...« و در  از مجازات قانونی تقانون( به عدم  بنابراین  أازاتی شدیدتر  کید شده است. 

الی که در اینجا مطرح  ؤاما س  انه بایستی از هرگونه زیاده روی و اعمال غرض پرهیز نمایند.یاجرای مجازات حبس یا قصاص یا تازمسئولین  

اقدام به مجازات محکوم نماید و در همین حال با تهدید به استمرار کیفر    شود این است که اگر مامور اجرای حکم برابر ضوابط قانونیمی

اعترااستحقاقی بدون افزایش آن بیش از مجازات مقرر،   شود و مستحق  شکنجه محسوب می  گردد،طلاعات از وی  یا کسب ا  فخواهان 

دلیل که شکنجه واقع نشده است و به این خاطر که    اند به ایننسبت به این سوال پاسخ منفی دادهباشد؟ بعضی از حقوقدانان  مجازات می

نبوده است  اعمال شده غیرقانونی  اقرار اخذ  ،تعذیب و رنج  و  این شرایط  هرچند اعتراف  اعتبار قانونی است و وقوع    ،شده در  و  اثر  فاقد 

( نگارنده با  125 :1381غیرقانونی باشد. )صادقی، اء( و نیز تهدید به استمرار آن نامشروع و ذ به آن است که فعل ارتکابی )ای شکنجه منوط

اینکه مورد  در  فوق  و    نظر  غیرقانونی  اعتراف  و  موافق می  قضاییاثر  فاقداقرار  محک است  تهدید  اینکه  مورد  در  ولی  استمرار  باشد  به  وم 

توجه به خلاء قانونی که در این    ای روحی می باشد و باست این نوع شکنجه از نوع شکنجه  رسد که شکنجه رخ دادهمجازات، به نظر می

درنظر گرفت که امید است  مورد وجود دارد راه سوء استفاده را برای افراد ذیربط باز گذاشته است و مسئولیت کیفری بایستی برای مرتکب  

 این گونه خلاءها و ابهامات قانونی را در آینده برطرف نماید. که مقنن  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.jrse.ir/


71-23، ص3جلد1398  بهار،    51الهیات ، شماره    و  فلسفه  فقه،  حقوق،  در  پژوهش  علمی  مجله  
http://www.jrse.ir 

 

 

 گیرینتیجه
تواند روحی مثل تهدید به می  المللی منع شده است و شکنجهو هم در سطح بین  با توجه به آنچه گفته شد شکنجه هم در سطح داخلی

جرم توسط    ی کشفگران هم در مرحلهانونی باشد. مسئولیت کیفری شکنجهقتل و... و یا جسمی مثل ضرب و شتم و یا بازداشت غیرق

اجرای حکم در قوانین  توسط مقامات قضایی و هم در مرحلهی تعقیب و تحقیق  و هم در مرحله  ماموران و آمران ذیربط ی محاکمه و 

به صورت صریح یا ضمنی مطرح شده است و آمر و ماموری که در فرآیند دادرسی مرتکب جرم  چند  خاص و قانون مجازات اسلامی هر  

گردد مور  ،شکنجه  مید  حسب  دیه  و  قصاص  حبس،  مجازات  ومستحق  قاعده   همچنینباشد  نمیهیچ  توسط  ای  شکنجه  ارتکاب  تواند 

باشد، زیرا اخذ هرگونه امنیتی  اگر شخص متهم به جرایم مهمی مثل جرایم  اقرار و    عاملان و آمران را حسب مورد توجیه نماید حتی 

همچنین   رسد این نوع دلیل هیچ گونه موضوعیتی نخواهد داشت.می راهد بود و به نظشهادت برخلاف میل متهم، فاقد وجاهت قانونی خو

و کسافراد شکنجه باشد  ذیربط  دولتی  مامورین  بایستی  اذگر  مورد  عادی  افراد  توسط  گیردی که  قرار  آزار  و  مشمو   ،یت  مورد  ل  حسب 

ثیری در مسئولیت کیفری مامور ندارد و آمر حسب  أشکنجه توسط مامور به دستور آمر تهمچنین ارتکاب  یگر خواهد بود.عناوین جزایی د

شکنجه    ،رفتاری که خارج از مقررات قانونی در فرآیند دادرسی صورت بگیرد  ،قانون محکوم خواهد شد. در واقع   مورد به مجازات مقرر در

 محسوب شده و برای مرتکب مسئولیت کیفری خواهد داشت.  

مرحله  سختدر  مجازات  اعمال  حکم،  اجرای  به  ی  شکنجه  که  حکم  مورد  مجازات  از  میتر  برا نظر  کیفری  مسئولیت  موجب  ی  رسد 

المللی هم  در اسناد بین اند.اکراه شده   حسب مورد، به این عمل مسئولین اجرای حکم خواهد بود مگر اینکه ثابت نمایند توسط مافوق خود 

به نظر    هرچند شکنجه به صراحت منع شده است، ولی مجازاتی تعیین نشده است که برای این منظور بایستی به حقوق داخلی رجوع کرد.

بهتر است مصادیق مامورین  ای برطرف گردد و  تدوین نماید تا هرگونه شک و شبههرسد مقنن بایستی مواد قانونی را به صورت شفاف  می

  ی ذیربط مشخص گردد و همچنین شکنجه  غیرقضایی در مواد قانونی و ارتکاب این جرم در مرحله مختلف فرآیند دادرسی توسط مقامات

 . های قانونی برطرف گرددد تا خلاء ی اخیر اصلاح شوورده نشده، ماده ق.م.ا( آ   578ی )روحی که در ماده
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